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سومین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال
خرداد 140۱ - دانشکده هنر دامغان

تبیین نقش خانواده در مناطق محروم و حاشیه نشین در سینمای پس از انقلاب اسلامی ایران
سید روح الله آقامیری موسوی
چكيده 
مهاجرت از روستاها به شهرها و سکنی گزیدن روستائیان در مناطق مختلف کلان شهرها به اشکال گوناگون آلونک نشینی، زاغه نشینی، کپرنشینی و حلبی آبادها منجر به پدیده حاشیه نشینی می‌شود. خانواده‌ی مهاجرین به عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی پشتیبان از کانون هاي آسیب‌پذیر در پدیده و روند حاشیه‌نشینی بشمار می روند. عدم سازگاري با تغییرات سریع جامعه اکثریت شهري، نبود امنیت اقتصادی و اجتماعی، فقر و بیکاری، کمبود امکانات آموزشی و پرورشی و همچنین خدمات بهداشتی و درمانی، عواملی است که زندگی حاشینه‌نشینان را به خطر می‌اندازد. خانواده هاي حاشیه نشین در حفظ فرهنگ خود که در تعارض با ارزش‌های جامعه مقصد می‌باشد دچار بحران‌های مختلف زیستی و ارزشی می‌شوند که این ناهنجاری‌ها منجر به تعارض‌های گوناگون می‌گردد. هر ساله فیلم‌های داستانی متعددی در سینمای ایران تولید می‌شوند که این پدیده اجتماعی حاشیه نشینی را مورد توجه و بازنمایی قرار می‌دهند. هدف مقاله حاضر کاربردی و مسئله اصلی آن واکاوی عملکرد سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی در بازنمایی نقش خانواده مناطق محروم و حاشیه نشین می‌باشد. روش تحقیق این مقاله کیفی، با رویکردی تحلیلی و توصیفی می‌باشد و بر اساس گردآوری اطلاعات و مرور منابع مکتوب کتابخانه‌ای، آرشیوهای تصویری و صوتی انجام شده است.  
كليد واژه: خانواده، حاشیه نشینی، سینمای اجتماعی، بازنمایی، مهاجرت.
مقدمه
حاشیه نشینی یکی از پدیده های اجتماعی است که به سبب توسعه کلان شهرها به وجود می آید. پیدایی مساله حاشیه نشینی فقط ناشی از مهـاجرت نیست و گاهی پیشروی شهرها، برخی روستاهای اطراف شهرها را به محل‌های حاشیه‌ای تبدیل کرده است. ساکنان این مناطق مانند سایر شهروندان نیازمند حمایت هستند. خانواده‌های این مناطق در معرض نابرابری، ساختار نامناسب شغلی، نبود تسهیلات آموزشی، خدماتی و بهداشتی، مسکن نامناسب، پایین بودن سرمایه فرهنگی، ضعف امنیت و معضل های ناشی از آن قرار دارند. 

براساس نظريه هاي بوم شناختي شهري، نظرية بي‌سازماني اجتماعي و نظرية فشار، زندگي در نواحي حاشيه‌ ای و سكونت در خانه‌هاي تنگ با فضاي كوچك، در بروز آشفتگي و آنومي تأثير داشته و پيامدهایي چون ضعف پيوندهاي اجتماعي و از بين رفتن حمايت‌هاي اجتماعي را به دنبال دارد.

اين نظریه ها احساس محروميت در خانواده هايي با پايگاه اجتماعي اقتصادي پايين، نبود شرايط متناسب زندگي، موقعيت شغلي، سطح تحصيلي و درآمد والدين را به منزلة شاخص هاي خانواده در نظر گرفته و نشان می دهند اين شاخص ها در بروز اختلاف ها و مشكلات خانوادگي تأثيرگذار بوده و در نهايت به خشونت های فردی مي انجامد.

در شکل گیری و توسعه پدیده حاشیه نشینی در جوامع در حال توسعه، از جمله ایران، عوامل فراوانی دخیل بوده اند. در شهرهای ایران، از گذشته های دور تاکنون همواره طبقه کم درآمد و محله های کم درآمد نشین وجود داشته اند؛ اما امروزه این معضل با تاثیرپذیری از شرایط اقتصادی سیاسی و جهانی ابعاد گسترده ای یافته و مشکلات بسیاری را به وجود آورده است. می توان گفت: حاشیه نشینی یک معضل کلان شهری می باشد که نشان از ضعف ساختار اجتماعی و اقتصادی است. در رابطه با نقش سینما در بازنمایی مشکلات و معضلات خانواده های ساکن در مناطق محروم و حاشیه نشین باید اذعان داشت: سینما چه در جامعه سرمایه داری و آزاد، چه در کشورهای کمونیستی و چه در جامعه ایران هیچ گاه نتوانسته به نحو تمام و کمال بازتاب دهنده و منعکس کننده تمام وجوه در جریان جامعه باشد. 

از این رو همواره بخشی از واقعیت های اجتماعی به دیده در می آید و بخشی نادیده پشت ابرهای ساختارهای ذهنی- اجتماعی باقی می ماند. و صد البته اینها به شرطی است که سینما واقعا در پی به تصویر کشیدن فضای پیرامون خود باشد. چرا که اگر سینما در یک دوره سینمایی واقعیت گریز باشد دیگر نمی توان با همان جدیت سخن از بیرون کشیدن عناصر واقعیت اجتماعی از متن فیلم کرد. 

اما می توان همین دوری گزیدن و بی توجهی سینما به جریان حقیقی جامعه را از دل نظریه کارکردگرایی بیرون کشید و گفت جامعه در برخی دوره ها و در نتیجه ی بعضی عوامل سیاسی- اجتماعی در پی فرار از واقعیت های اطراف بوده است. سوالاتی که در این مقاله در صدد پاسخگویی به آن هستیم عبارتند از: 

1-سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی در زمینه بازنمایی نقش خانواده در مناطق محروم و حاشیه نشین چه نقشی ایفا کرده است؟

2-بازنمایی سینمایی مشکلات حاشیه نشینی مناطق محروم چه تأثیری در روش و سبک زندگی جامعه روستایی و شهری     می گذارد؟

3-سینمای ژانر اجتماعی که به مضامین زیستی خانواده های حاشیه نشین می باشد از چه جایگاهی نزد مخاطبان برخوردار است؟

روش تحقيق
روش تحقیق در این مقاله، كیفی و رویکرد آن توصیفی و تحلیلی می‌باشد. 
الف- بيان مساله 
یکی از مهمترین خواسته های بشر در طی سالیان دراز، برخورداری از محیط زندگی ای همراه با امنیت و آرامش بوده است و سیاست گذاران و دولتمردان در این زمینه کوشش های فراوانی کرده اند و هدف و منظور ایشان از این تلاش، حفظ سلامت اجتماعی انسانها و رشد و پیشرفت اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن ها می باشد و تنها در صورتی این مسئله تحقق   می یابد که همه افراد جامعه از عدالت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بهره مند باشند. حاشیه نشینی یکی از پدیده های اجتماعی است که به سبب توسعه کلان شهرها به وجود می آید. بانک جهانی حاشینه نشینی را این گونه تعریف می کند: بخش هایی از شهر که مورد غفلت واقع شده اند و کیفیت و شرایط زندگی در آن به شدت پایین است. ناگفته نماند که پیدایی مساله حاشیه نشینی فقط ناشی از مهـاجرت نیسـت و گاهی پیشروی شهرها، برخی روستاهای اطراف شهرها را به محل های حاشـیه ای تبـدیل کـرده است. به تاکید کارشناسان ساکنان این مناطق حق زندگی دارند و باید از امنیت، آرامش و امکانات بهداشتی و رفاهی و آموزشی و ورزشی و زندگی مطلوب برخوردار باشند.
برخی حاشیه نشینی را ناظر بر محل اسکان بخشی از جمعیت شهری در جهان سوم می‌دانند که خارج از بازار رسمی زمین و مسکن و بر پایه قواعد و اصول‌ خاص خود از طرف ساکنان این گونه مکان‌ها ساخته شده است. بعضی کارشناسان نیز معتقدند این مقوله، خانوارها و افرادی را در بردارد که در محدوده اقتصادی و اجتماعی شهر ساکنند اما جذب اقتصاد و اجتماع شهر نشده‌اند و در حاشیه فعالیت‌های زندگی مردم شهرنشین قرار دارند.
وجود نابرابری، ساختار نامناسب شغلی، نبود تسهیلات خدماتی و بهداشتی، مسکن نامناسب، پایین بودن سرمایه فرهنگی، ضعف امنیت و ... از معضل های نواحی حاشیه‌نشین به شمار می رود که آن را به بستری برای پیدایش و اشاعه آسیب‌های اجتماعی تبدیل کرده است. 
بنابراین حاشیه نشینی و زندگی در مناطق محروم و آسیب های اجتماعی ناشی از آن، بیشترین تاثیر را در محیط خانوادگی افراد می گذارد. خانواده به عنوان اصلی ترین هسته جوامع بشری، نخستین مدرسه و مهد تربیت و مهمترین کارگاه انسان سازی است. اگر این محیط در زمینه کارکرد پرورشی_ تربیتی خود دچار نقص شود،  موقعیت نامناسبی را ایجاد می​کند. این کارکرد منفی، زمینه بروز آسیب های اجتماعی از قبیل فقر، بیکاری، اعتیاد اعضای خانواده، طلاق، بی سوادی، گرایش به فساد و فحشاء و حتی ایجاد کودکان کار را فراهم نموده و در نهایت باعث بروز رفتارهای خطرناک و ارتکاب جرایم توسط این افراد خواهد شد. لذا مطالعه پدیده حاشیه نشینی و زندگی خانواده ها در مناطق محروم از جمله موضوع های مهم در سراسر جوامع بشری به شمار می رود، اما باید با برنامه ‌ریزی مناسب آن را به سمت و سویی سوق داد که میزان آسیب آن کمتر و بهره وری این افراد افزایش پیدا کند.
لذا باید بررسی نمود که سینما در  ایران به عنوان یک نهاد مهم بازتاب دهنده وقایع؛ پس از انقلاب اسلامی چگونه و تا چه میزان در بیان این پدیده مهم اجتماعی و نشان دادن ابعاد گسترده آن موفق عمل کرده است. اگر بگوییم فیلم های سینمایی وظیفه دارند تا  واقعیت های اجتماعی را به نحو مطلوب بازنمایی کنند، ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل، ﻓﻴﻠﻢ های سینمایی، در نشان دادن تصویری ویژه از واقعیات و معضلات زندگی اجتماعی خصوصا آسیب هایی که به نهاد خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی مهم وارد می آید، مشمول این قاعده خواهد بود. به ویژه خانواده های ساکن در مناطق محروم و حاشیه نشین.
در مقاله حاضر به بررسی عملکرد سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی در بازنمایی نقش خانواده در مناطق محروم و حاشیه نشین خواهیم پرداخت.
1-مفاهیم
برای تبیین مفهوم شناسی در این مقاله به تعریف واژه های خانواده، حاشیه نشینی و سینما پرداخته می شود. 
1-1-خانواده

با توجه به تعريف‌هايي که از خانواده ارايه شده است و تغييراتي كه امروزه در آن به وجود آمده است مي‌توان خانواده را ابتدايي‌ترين سلول و واحد جامعه دانست و اهميت تأثير اين نهاد در سعادت و تکامل اجتماع يا شقاوت آن از آنجا مشخص مي‌شود که  پايه بنيادين اجتماع، خشت بناي جامعه و کانون حفظ سنت‌ها، هنجارها و ارزش‌هاي اجتماعي است. بنابراين خانواده واحدي است که بر اساس ازدواج پديد مي‌آيد و از آغاز پيدايش خود زندگي انسان را در بر مي‌گيرد. خانواده در عين حال که کوچک‌ترين واحد اجتماعي است، هسته اصلي جامعه، مبنا و پايه هر اجتماع بزرگ است. (کي نيا،1373: 599)

«محيط خانواده اولين آموزشگاه رفتاري، نخستين مکتب اصول اخلاقي و اجتماعي تلقي مي‌گردد. والدين با ايفاء نقش معلم به کودک چگونه زيستن را مي‌آموزند. خانواده به مثابه کوچک‌ترين نهاد اجتماعي، مولد انسان‌هايي است که تا آخر عمر حامل علايم و ويژگي‌هاي رواني، اجتماعي، فرهنگي آن مي‌باشند.» (نجفي توانا،1382: 76)

بنابراين مي‌توان چنين معتقد بود که خانواده مي‌تواند هم داراي آثار مثبت و هم آثار منفي باشد هر چند که اکثر محققان تأثير مثبت حمايت خانواده را بر سلامت اعضاي آن به اثبات رسانده‌اند نمونه‌هايي هم وجود دارد که روابط خانوادگي بر تندرستي و بهبودي اعضاي خانواده اثر منفي گذاشته است. (سعيديان،1386:142)
1-2-حاشیه نشینی
بنابر برخی تعاریف، حاشیه نشینان کسانی هستند که در سکونتگاه های غیرمتعارف با ساکنان بافت اصلی (شهر) زندگی می کنند و بیشتر بر اثر نیروی دافعه ی خاستگاه فقر و بیکاری و کمتر عوامل جاذب شهری از زادگاه خود – روستا، ایل یا شهرهای کوچک – رانده می شوند و به شهرها روی می آورند. (منصوریان و آیت اللهی،1376: 2)

رابرت پارک ، جامعه شناس مسائل شهری، حاشیه نشیني را جهاني برزخ گونه مي داند که فرد را از نظر اجتماعي و فرهنگي به حالت تعلیق درمي آورد. فرد خود را در شرايطي مي يابد که روابط اجتماعي و ارزش های فرهنگي و ملي تا حدودی دستخوش تزلزل شده و روابط و ارزش های ديگری هنوز به طور کامل جايگزين آن نشده است. پارک به بعد اجتماعی حاشیه نشینی      می نگرد و چنین اظهار می دارد: « انسان حاشیه نشین نوعی شخصیت است که در زمان و مکانی به وجود می آید که در اثر کشمکش نژادها و فرهنگ جامعه های نو، مردم نو و فرهنگ های نو به عرصه ی وجود گام می نهد. سرنوشتی که او را محکوم می کند که در یک زمان در دو دنیای جداگانه زندگی کند ...» (انصاری، 1369: 20)

پارک در ادامه، حاشیه نشینی را نتیجه مهاجرت می داند، که باعث می شود برای مهاجر موقعیتی پیش آید که در دو دنیای جداگانه فرهنگی زندگی کند و یک شخصیت ناپایدار و نااستوار شود. او این شخصیت نااستوار را «انسان حاشیه نشین» نام     می نهد. این انسان حاشیه نشین تحت تأثیر خود منقسم شده قرار دارد و پیوسته بحران دائمی را احساس می کند. (جمشیدي ها، عنبری،1353:8)
1-2-1-روند شکل گیری حاشیه نشینی
مارشال کلینارد  معتقد است که زاغه نشینی بر اثر رشد شهرها حاصل می آید، به این صورت که در مراحل اولیه رشد، مرکز شهرها محل سکونت افراد متمول و طبقه بالاست، ولی کم کم با گسترش مناطق تجاری و صنعتی در این محل، آنهایی که وضع بهتری دارند از مرکز شهر به سمت خارج حرکت کرده، دور از مرکز شهر زندگی می کنند. کارگران و گروه های فقیر و کم درآمد به این منطقه مرکزی می آیند و ساکن آن می شوند. از آنجا که مالکان اجاره کمی جهت تعمیر و نگهداری ساختمان ها دریافت می کنند، این مناطق، شلوغ و خراب شده، به زاغه تبدیل می شود. ((Clinard,1966:18
به نظر پل میدوز  «در کشورهای در حال توسعه، شهرهای بزرگ حاشیه نشینی دارند. این شهرها با سیل عظیم مهاجران روستایی رو به رو هستند و شهر به عنوان یک متوقف کننده در مورد آنها عمل می نماید. بعضی از مهاجران خوشبخت می توانند از دروازه طلایی شهر عبور کنند و خود را با شهر تطبیق دهند. اما بعضی از آنها نمی توانند با شهر سازگاری داشته باشند و در نتیجه، پشت دروازه شهر، مناطق حاشیه نشین را تشکیل می دهند. اولین عامل حاشیه نشینی، اقتصاد و بعد از آن، دلایل فرهنگی و اجتماعی است.»
در این بررسی، حاشیه نشین ها، سیل عظیم مهاجرانی هستند که به علت نابرابری سطح زندگی در روستا و شهر (مقصد نسبت به مبدأ) روانه شهرها شده اند ولی نتوانسته اند خود را با شرایط شهر تطبیق دهند، پس به حاشیه شهرها که اجاره بها در سطح پایین است رانده شده اند، به صورتی که خود، دارای خرده فرهنگی مخصوص با مجموعه ای از ارزش ها و هنجارها ، ساخت اجتماعی به خصوص  هستند. این ویژگی ها باعث رواج انحرافات، جدایی از ساخت سیاسی کلی جامعه و انزوای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می شود. این ویژگی ها به علت تمایز فرهنگی، سیاسی و اجتماعی حاشیه نشینان با جمعیت شهری است. حاشیه نشین ها از آنجا که اغلب بدون مهارت، تحصیلات و سرمایه هستند، در حقیقت قشر فقیر بیکار (منصوریان و آیت اللهی؛ 1388: 42) شهر را تشکیل می دهند.

در هر صورت، به نظر می آید که حاشیه نشینی؛ انزوای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ساکنان خود را به همراه دارد و با عوارضی چون رواج بیکاری و انحرافات همراه است. در دید اول، حاشیه نشینان فقیر در گذران زندگی خود دچار مشکل هستند، پس به ناچار محتاج درآمد تمام اعضای خود، از جمله کودکان هستند.

1-2-2-ویژگی های زندگی حاشیه نشینی
حاشیه نشینی دارای ویژگی هایی است که به گونه ای در تعاریف و علل آن آمده است. در اینجا بطور خلاصه به بیان این ویژگی ها می پردازیم
-حاشیه نشین ها اکثراً مهاجر هستند. ( Clinard,1966: 3)، البته حاشیه نشین بومی نیز داریم. (احسن و نیرومند، 1351: 5)

-حاشیه نشین ها از نظر سواد در سطح پایینی هستند و بی سواد در بین آنها زیاد است. (همان منبع؛ ربانی و افشارکهن، 1381: 95)

- اکثر آنها فاقد مهارت هستند.

- درآمد آنها پایین است و به مشاغل سطح پایین اشتغال دارند. (Berger, 1986: 21)

- بیکاری و کارها و مشاغل متفرقه در آنها زیاد است.

- مناطق حاشیه نشین دارای جمعیت زیاد است. (احسن و نیرومند، 1351: 9)

- انحرافات و بزهکاری در مناطق حاشیه ای فراوان است. به بیان دیگر، حاشیه نشینی منبع اصلی جرم و جنایت است. ((Clinard,1966: 3 حاشیه نشین ها به امور ناهنجاری از جمله قاچاق مواد مخدر و خشونت های جنسی سروکار دارند. (ربانی و افشارکهن، 1380: 81)

-حاشیه نشین ها در سکونتگاه های غیرمتعارف زیست می کنند. (زاهدانی، 1358: 2؛ منصوریان 1356: 2)

- فقر، عدم بهداشت و درآمد پایین از مشخصه های حاشیه نشینی است؛ به طور کلی آنها از طبقه پایین جامعه هستند. (Clinard,1966: 41)

-عمده ترین نماد جهانی حاشیه نشینی سیمای نامطلوب آن است که احساس و وجدان و دیدگان آدمی را می آزارد، ساختمان های تخریب و فرسوده شده نشان می دهد. گذرگاه ها و معابر پرپیچ و خم و کم عرض بوده و معمولا راه دسترسی خودروهای امداد اعم از آتش نشانی، اورژانس و پلیس در مواقع بروز حوادث و خطرات وجود ندارد.

-اولین مسئله ای که در نظر بیننده بیان کننده و نشان دهنده موقعیت حاشیه ای این گونه مناطق است، کالبد و نمای ساختمان های اين محله ها و بافت ناهمگون و هرج و مرج موجود در آن است. معمولا شمالي و جنوبي بودن خانه ها رعايت نمی شود و هر شخصي بنا به ذهنیت خود، پايگاه روستايي و وقت و هزينه ممکن اقدام به استقرار بنا در این مناطق کرده است برخی از خانه ها حتي پنجره ندارند و در کل کمتر خانه ای دارای پنجره ای مشرف به کوچه است. نمای ساختمان ها بسیار نامنظم و بي هويت است ولي همین نما برای مالک به معنای رها شدن از پرداخت اجاره ماهیانه است. بعضي از منازل يا فاقد حیاط بوده يا حیاط آنها بسیار کوچک است. بر روی پشت بام اکثر خانه ها ديش های ماهواره وجود دارد.

- ممنوعیت ساخت وساز و مالکیت دولت و شهرداری بر زمین های این گونه مناطق و در نتیجه غیرقانوني بودن هر نوع ساختمان سازی برای واحد مسکوني شخصي باعث شده است تا اهالي به صورت غیر مجاز اقدام به ساخت خانه نموده و در نتیجه مصالح مصرف شده گران و با بهای بیشتری به سر ساختمان مي رسد، همین مواد و مصالح نامرغوب است و حداقل استاندارهای ساختمان سازی نیز رعايت نمي شود.

فضای دروني تمامي خانه ها علي رغم متراژ متفاوت تقريبا به يک شکل است؛ دور تا دور اتاق اصلي پشتي چیده شده است و در يک گوشه آن تلويزيون و در گوشه ديگر آن کمد يا گنجه ای با دو يا سه در وجود دارد. به ندرت خانه ای دارای مبلمان است. بیشتر خانه ها فاقد اتاق های مجزا هستند همه اعضای خانواده با هم در يک اتاق (اتاق پذيرايي) مي خوابند.

-اين گونه مناطق فاقد هرگونه امکانات رفاهي و فرهنگي است؛ مدرسه ای در اين مناطق وجود ندارد و فرزندان اهالي برای رفتن به مدرسه بايد به مناطق دورتر رفته و مسیرهای طولانی را طی کنند. 

-کوچه های اکثر محله های حاشیه ای فاقد نظم بوده و اين را مي توان از نمای دور محله ها هم متوجه شد. حاشیه نشین ها با بی توجهی به محدوديت زمین و  به دلیل نبود ناظر، به سازمان دهي فضای بیروني محله توجهي ندارند..

-بافت اجتماعي دروني محله ها به شدت همگون است به صورتي که ورود هر شخص غريبه کاملا مشخص مي شود. غريبه ها اگر با ماشین باشند به اين معني است که قصد دارند به بخش هایی از منطقه برای خريد مواد بروند و اگر پیاده باشند برای اهالي اين سوال پیش مي آيد که اين شخص غريبه وارد منزل چه کسي مي شود؟ با حضور در این گونه مناطق مي توان نگاه های کنجکاوی را ديد که منتظر اين هستند که مقصد افراد را متوجه شوند.

-فضای کوچه ها در روز و شب کاملا متفاوت است؛ در طول روز زنان در کوچه ها و يا کنار در خانه های خود و همسايه ها جمع مي شوند، حرف مي زنند و يا سبزی پاک مي کنند؛ بچه ها با سر و صدای زياد بازی مي کنند و با وجود ناهمواری زياد کوچه ها، مادران نگران افتادن فرزندان کوچک و نوپا نیستند. با نزديک شدن به غروب آفتاب ديگر اثری از اهالي در فضاهای بیروني نیست و فقط مشتريان مواد مخدر پرسه مي زنند، حتي گوشه و کنار مي توان کساني که در حال مصرف مواد هستند را مشاهده کرد. حضور شب هنگام در اين منطقه مي تواند با خطر همراه باشد.

- فاضلاب خانه ها از وسط کوچه ها عبور مي کند و همیشه يک جوی مملو از کف در کوچه ها جاری است. تعداد زيادی از ساکنان همیشه در حال تعمیر خانه ها يا اضافه کردن يک اتاق بر روی پشت بام برای اجاره دادن آن و کسب درآمد بیشتر هستند.

1-3-سینما
سینما در اصل واژه ای است یونانی به معنای حرکت، اما در اصطلاح، سینما، هنر و فنی است که به کمک یک سری تصاویر متحرک، پیامی را به مخاطب خود که همان تماشا گر است منتقل می کند. سینما آخرین هنر و به عبارت دیگر هفتمین هنر است. شش هنر دیگر عبارتند از: تئاتر، نقاشی، مجسمه سازی، معماری، موسیقی و رقص. در این میان سینما تنها هنری است که نه تنها شش هنر دیگر را به خدمت گرفته بلکه به گونه ای توانسته آنها را اعتلا نیز ببخشد. همچنین سینما صنعت، فن و تکنیک را نیز به خدمت گرفته و در متن خود دارد. در آغاز سینما را بیشتر یک پدیده علمی صنعتی می‌دانستند. در سال‌های جنگ جهانی اول سینما، به عنوان یک وسیله نمایشی و سرگرمی، رونق تجاری یافت. سپس قابلیت‌های هنری آن توسط فیلم سازان اروپایی و آمریکایی کشف شد. در همین سال‌ها ریچیوتو کانودو منتقد و نظریه‌پرداز ایتالیایی، سینما را «هنر هفتم» معرفی کرد. زیرا به عقیده او سینما هنری ترکیبی است که در آن همه هنرها حضور دارند. سینما به معنی ثبت حرکات است و پیدایش تصویر متحرک در نتیجه تکامل تکنولوژی ابزارهای عکاسی بود. به همین سبب شیوه ضبط تصویر (فیلمبرداری) آن، عکسبرداری پشت سر هم، البته با فواصل زمانی ثابت و متوالی است. هیچ هنری به استثنای رسانه تلویزیون، نتوانسته از لحاظ محبوبیت، فراگیری و نیروی تأثیر بر عواطف و افکار مخاطب، با سینما رقابت کند. به همین دلایل و همچنین به آن علت که سینما به صنعت فن و ابزارهای فنی اتکای زیادی دارد، آن را «هنر قرن بیستم» نامیده‌اند. منشأ اصطلاح سینماتوگرافی واژه‌ای یونانی (کینه ما) به معنای حرکت است. سینماتوگرافی به معنای «حرکت نگاری» یا فن ضبط حرکت است. تاریخ تکامل و تحول سینما را به‌طور کلی می‌توان به سه دوره عمده (با تأکید بر فنون و تکنیک‌های سینمایی) تقسیم‌بندی کرد:

-دوره سینمای صامت: در سال ۱۸۹۵ دوره سینمای صامت آغاز شد. این دوره به زمان سینمایی بدون صدا و ساخت فیلم سیاه و سفید مربوط می‌شود.

-دوره سینمای ناطق: در سال ۱۹۲۷ عصر فیلم صدا دار آغاز شد و عامل صدا، عملاً سینما را به صورت یک هنر سمعی بصری درآورد.

-دوره سینمای رنگی: از اواخر دهه ۱۹۳۰ میلادی با اختراع فیلم رنگی آغاز شد .

تاریخ سینما ۱۲۰ سال قدمت دارد، از آخرین سالهای قرن ۱۹ تا آغاز قرن ۲۱. تصاویر متحرک به تدریج از از کاروانهای شادی شروع شد و تا آنجا پیشرفت کرد که یکی از مهمترین ابزار ارتباطات و تفریحات و رسانه پر تعداد قرن ۲۰ شد. تصاویر متحرک فیلم‌ها تحت تأثیر سه عامل هنر، تکنولوژی و سیاست بوده ‌است. (لوروکا، تاریخ سینما، ترجمه صفاری، حسن، 1327، ص 6)

برادران لومیر در سال ۱۸۹۵ سینماتوگراف (اولین دوربین فیلم برداری) را اختراع کردند. هرچند نمی‌توان این دو برادر فرانسوی را یگانه افرادی دانست که به پیدایش هنر سینما کمک کردند. پیدایش سینما و فن فیلمبرداری خود مرهون پیشرفت‌های بسیار زیادی هم در عرصه تکامل نگاتیو بود و هم تکامل دستگاه‌های اولیه عکاسی. به‌ طوری‌که نمی‌توان قاطعانه از یک نفر به‌ عنوان مخترع سینما نام برد. دستگاه‌هایی همچون کینتوسکوپ (ساخته توماس ادیسون)، ویتاسکوپ و بایوسکوپ همگی در پیدایش دستگاه سینماتوگراف مؤثر بوده‌اند .برادران لومیر خود ده‌ها فیلم کوتاه ساختند که همهُ آن‌ها صرفاً از یک نما تشکیل می‌شد و قطع و وصل و تدوین در آن‌ها وجود نداشت. از جمله این فیلم‌ها می‌توانیم به ورود قطار به ایستگاه» (که به عنوان اولین فیلم ساخته شده به دست بشر محسوب می‌شود)، «خروج قایق از لنگرگاه»، «غذا خوردن کودک» و «خروج کارگران از کارخانه» اشاره کنیم. پس از لومیرها، ژرژ مه‌لیس باعث تکامل فن سینما شد. دیدگاه مه‌لیس نسبت به سینما یک دیدگاه تئاتری بود. او صحنه های گوناگونی از نمایش را فیلمبرداری می‌کرد و سپس این صحنه ها را به یکدیگر متصل می‌کرد. ژرژ مه‌لیس همچنین پدیدآورنده فن تروکاژ در سینماست.پس از ژرژ مه‌لیس، ادوین اس پورتر باعث تکامل بنیادین و ساختاری سینما شد. او با ساختن فیلم‌های «زندگی آتش‌نشان آمریکایی» و «سرقت بزرگ قطار» سینما را به عنوان پدیده‌ای که امروزه می‌شناسیم معرفی کرد. سینمای پورتر دیگر ارتباطی به تئاتر نداشت، بلکه به هنری مستقل و جدید تبدیل شده بود. پورتر، پیشگام فن تدوین فیلم نیز می‌باشد. راهی که او در سینما آغاز کرد در نهایت به سینمای داستان‌گوی هالیوود منجر شد. در ایران هر ساله روز ۲۱ شهریور به عنوان روز ملی سینما گرامی داشته می‌شود.

2-تئوری شناسی سینمای اجتماعی پس از انقلاب 

از اولین اقدامات صورت گرفته پس از انقلاب ارائه صورت بندی تازه ای از سینما بود. پس از اینکه گروه های خشمگین در اعتراض به سیاست های فرهنگی- اجتماعی رژیم پهلوی، بیش از 125 سینما را در سراسر کشور به آتش کشیدند (صدر،2006: 169) 

سینمای این دوره مجال پرداختن به رخداد عظیم سال 57 را نیافت و با آغاز جنگ جهت و سویش معطوف به شرایط جدید شد. 

فیلم های دایره مینا (داریوش مهرجویی)، گزارش (عباس کیارستمی)، سفر سنگ (مسعود کیمیایی) و مرثیه (امیر نادری) در دسته اول جای می گیرند و فیلم چوپانان کویر (1359) در دسته دوم و رسول پسر ابولقاسم (1359) از فیلمهای شاخص این دوره هستند. مفاهیم برخاسته از جبهه و جنگ نظیر مقاومت، فداکاری، آرمان گرایی، جامعه دوستی، امت اسلامی و غیره به جای آنان نشست. در دهه 60 حدود 50 فیلم ساخته شد که در آنها نشانی از زن به چشم نمی خورد. (سلطانی گرد فرامرزی،1383) زنان در نیمه دهه 60 بار دیگر به سینما بازگشتند اما این بار اسطوره زنانگی دیگر همان معانی پیشین را در برنمی گرفت بلکه اسطوره «الهه، مادر و همسر» (صدر1381: 279) جای آن را گرفته بود. از سال 1361 تا 1364 حدود 175 فیلم به نمایش درآمد که در هیچ کدام زن شاغل دیده نمی شود (به نقل از راودراد و زندی، 1385). در سینمای این دوره جدا از مفهوم جنگ، مفاهیمی مثل نقد عملکرد رژیم سابق، پرداختن به زندگی روستائیان و سینمای ضد صهیونیست، که در دوره های بعد نیز ادامه یافت، (همان: 215) در کانون توجه فیلم سازان قرار گرفت.  اگر از فیلم هایی که عموما توسط کارگردانانی که «مشی مولف» داشتند ساخته شدند مانند حاجی واشنگتن (علی حاتمی، 1361)، بایکوت (محسن مخلباف، 1364)، خانه دوست کجاست (عباس کیارستمی، 1365)، باشو غریبه کوچک (بهرام بیضایی، 1365) و اجاره نشین ها (داریوش مهرجویی، 1365) بگذریم هیچ یک از این فیلم ها دارای عمق و هویتی که فیلم های سینمای روشنفکری پیش از انقلاب داشت نبودند. 

فیلمنامه های سطحی، که بخشی از آن به افول ادبیات غنی دهه 40 و 50 مربوط می شد (قهرمانی و ثمینی، هنرهای زیبا، شماره 7)، سعی بیش از حد در بازتاب واقعیت و بازنمایی شرایط، استفاده های نادرست یا خیلی کم و حتی بی خبری از ابزارها و تکنیک های سینما، آرمان گرایی که به رویاپردازی نزدیکی می شد و نفوذ بیش از حد سیاست های دولتی بر تولیدات سینمایی همه به نوعی به این سینمای سطحی دامن می زدند. از مهمترین رویدادهای این دوره ورود کارگردانان زن به عرصه سینما بود که عموما در سینمای منتقد جای داشتند. کسانی مثل رخشان بنی اعتماد، پوران درخشنده، تهمینه میلانی، مرضیه برومند و فریال بهزاد با تاکید بر عنصر فراموش شده زن در سینمای دهه 60  نه تنها برای بازگرداندن آن کوشش درخوری کردند بلکه گفتمان اقتدارگرا را نیز به چالش کشیدند. چالشی که در کارهای  ابراهیم حاتمی کیا نیز  به نوع دیگری به چشم می خورد. وی با پایان گرفتن جنگ در ردیف سینماگران «مشی مولف» جای گرفت و با رویکرد نقد ساختار سیاسی- اجتماعی پس از جنگ در میانه سینماگران محافظه کار و منتقد جایی برای خودش دست و پا کرد. آزاد ارمکی و امیر که با رویکرد کارکردگرایانه سراغ فیلم های 1374 تا 1376 رفته اند (آزاد و امیر، 1388) بر آنند که در این دوره به دلیل نبود توافق بر سر ارزش های جامعه و امید به تغییر پائین، فیلم های با کارکرد جامعه پذیری کمتر ساخته شده اند و بیشتر فیلم ها رویکرد انتقادی در پیش گرفته اند. 

سینمای موج نو که نضج و پاگرفتنش به دهه 60 باز می گردد شناخته شده ترین حوزه سینمای ایران در خارج از مرزها است. عباس کیارستمی، محسن مخملباف و جعفر پناهی از مهمترین کارگردانان این عرصه هستند که هریک در فضایی متفاوت و با نگاهی دیگر به تولید فیلم پرداختند. عباس کیارستمی با فیلم های «خانه دوست کجاست»، «زندگی و دیگر هیچ» و «زیر درختان زیتون» به سینمای روشنفکری غرب پا گذاشت. (صدر،2006: 234)

بیل نیکولز  که فرصت دیدن دوازده فیلم سینمای (منتقد و موج نو) ایران را در جشنواره فیلم تورنتو (1992) داشته است در مجموع جدا از نبودن سکس و خشونت در سینمای ایران، که مایه تعجبش شده است (نیکولز، 1378: 304)، عناصر زیر را برای فیلم های ایرانی بر می شمرد؛ گفتگوهای موجز، سبک فیلم برداری متکی بر نماهای دور و برداشت های طولانی، استفاده محدود از طعنه و کنایه، تعلیق، وجود پیرنگ چند داستانی، شیوه داستان گویی استنتاجی، تاکید اندک بر اهداف شخصیت ها،    بی پیرایگی، اقتصادی و صرفه جویانه در عین حال بغرنج و ظریف، و عرصه ای تجربی از ذات آدمی. (لاجوردی،1388، 93 تا 159)

بعد از خرداد 1376 طراوت و شادابی جامعه ایران را در نوردید، امید به تغییر افزایش یافت و محدودیت های ساختاری عرصه هنر و فرهنگ کمتر شد. «گسترش نسبی آزادی مطبوعات در جهت تقویت مکانیسم های ارزیابی اجتماعی عملکرد دولت..... و امکان محدودی برای نقد و انتقاد از عملکرد نظام در گذشته و حال» (بشیریه،1387: 188)  از مهمترین عواملی بود که بر سینما تأثیر نهاد و موجب شد که سینمای این دوره  با «تاریخ و اخلاق و دین این دوره» درهم بیامیزد و  «از یک سو نشانگر» آن باشد و «از سوی دیگر منتقد آن». (لاجوردی،1388: 11)

با رشد و گسترش شهرنشینی در  دهه 70 جدا از در اولویت قرار گرفتن مظاهر مادی زندگی و رواج مصرف گرایی که در سینمای این دوره منعکس شده است، اصولا این گونه به نظر می رسد که سینمای نسبتا پرکار بعد از خرداد 76 دیگر تمایلی به پرداختن به مسائل روستائیان و زندگانی دهقانان نداشته است. «به جرأت می توان گفت سينمای ايران از آغاز اين دهه به بعد سينمايی سراسر شهری و بازنماينده زندگی شهری است." (کاظمی و محمودی،1387)

اساس این سینما نیروهای اجتماعی ای است که بر روی هم تلنبار شده بودند و از هر روزنه ای که فراهم می شد به بیرون سرک می کشیدند. در نتیجه نه تنها زندگی لایه های فرودست و پیرامونی جامعه و زیست جهان آنان به حاشیه رانده شد بلکه عناصر سرکوب شده جای آنان را گرفتند و در مرکز ثقل سینمای طبقه متوسطی این دوره نشستند. از این رو است که «در نیمه دوم دهه 70 زنان و مردان نقش شهروندی، شغلی و جنسیتی بیشتری را نسبت به نقش خانوادگی ایفا کرده اند». ( قاسمی، آقابابایی، صمیم،1387)

این سینما فقط در پی بازتاب شرایط زندگی مخاطبان خود نبود بلکه امور ذهنی و ماورایی را نیز مد نظر قرار داد. (ن ک. مهرگان،1387: 34) با تغییراتی که در ساختار سیاسی بعد از انتخابات سال 1384 ایجاد شد و به تبع آن تلاطمی که در ساختار اجتماعی افتاد، سینما به عنوان یک نهاد اجتماعی از این تغییرات بی نصیب نماند و مکانیزم تغییر آن را نیز درنوردید. در اين دوره پرفروش ترين فيلم سال فيلم های گريزخواه بوده است. فیلم هایی مانند كلاه قرمزی و سروناز، توكيو بدون توقف، كما، مكس، سه گانه ی اخراجی ها و انبوه فیلم های آبکی کمدی اواخر دهه 80. می توان گفت که  «وقتی اميد به تغيير در جامعه كمرنگ می شود، سينما نيز مثل برخی ابزارهای ديگر در خدمت تخدير و تسكين دردها قرار مي گيرد. در چنين مواقعی، تماشاگر برای فرار از دنيای واقعي، كه اميدی به بهتر كردن و بهتر شدن آن ندارد، به دنيای رؤيايی سينما پناه می آورد.» (آزاد و امیر،1388: 321)

البته این بدین معنا نیست که سینما یک سره به دور از واقعیت های اجتماعی بوده باشد. سه فیلم اصغر فرهادی (چهارشنبه سوری، درباره الی و جدایی نادر از سیمین) که مسائل طبقه متوسط در آنها بازتاب یافته و واکاویده شده است، سینمای زن گرای تهمینه میلانی، سینمای بهمن قبادی، رخشان بنی اعتماد و حتی سینمای برون مرزی انسان گرای عباس کیارستمی (کپی برابر اصل)، و دیگر سینماگران منتقد همگی در پی بیان بخشی از واقعیت متحول جامعه ایران بوده اند.
می توان برخی از آثار مهم سینمای اجتماعی پس از انقلاب اسلامی را به شرح زیر برشمرد :

1- کودک و استثمار، اثر محمد رضا اصلانی، سال1361 

این فیلم سینمایی در سه قسمت با عناوین کار، فرهنگ و محیط به بررسی وضع کار و زندگی کودکان و نوجوانان در جامعه، خصوصا جوامع محروم و حاشیه نشین می پردازد.

2- در اسارت، اثر آقایان حسین کامران، داوود اسماعیلی، عبدالرضا ساعتچی فرد و علیرضا برخورداری سال 1364

مربوط به داستان فردی است که با زندگی در محیط های نامطلوب اجتماعی، به قاچاق مواد مخدر می پرداخته اما پس از مدت زمانی متنبه شده و این کار را رها کرده و در اداره ای مشغول به کار می شود. افراد باند قاچاق از این رفتار فرد خشمگین شده و سعی در بازگرداندن وی به کار قبلی دارند که با ایجاد و طرح و نقشه قبلی آن فرد را معتاد و از خانه و خانواده دور می کنند و پس از دوره ای کوتاه به جمع گروه دوستان قبلی خود در می آید. که در نهایت با تلاش همسر این فرد، همه این افراد دستگیر و به جوخه اعدام سپرده می شوند و این فرد زمان بازداشت معالجه گردیده و به خانواده باز می گردد. در نهایت این فیلم به بررسی تاثیر محیط نامناسب زندگی افراد از جمله مناطق حاشیه ای شهرها در سرنوشت خانوادگی و اجتماعی ایشان می پردازد.

3- دستفروش، اثر محسن مخلباف، سال 1365

این فیلم سینمایی با داشتن مضمونی اجتماعی، سیری است فلسفی در روابط شخصیت های سطوح پایین اجتماع. این افراد، در مناطق محروم و حاشیه نشین شهری زندگی می کنند و از امکانات و خدمات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محروم می باشند و ناچار به تحمل تبعات ناشی از این آسیب ها می باشند.

2-1-نظریه های جامعه شناختی
ﺳﻴﻨﻤﺎي اﻣﺮوز ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن، ﻣﺎﻫﻮاره و رسانهﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎي ﺧﻮد می ﺑﺎیست در جهت ﺟﺬب حداکثری ﻣﺨﺎﻃﺐ بکوشد. سیاستگذاران بخش فرهنگی در ﻛﺸﻮر، ﺳﻴﻨﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ. بنابراین برای تبیین نقش سینمای پس از انقلاب در نشان دادن معضلات و آسیب های اجتماعی ناشی از پدیده مهاجرت و در پی آن حاشیه نشینی در نهاد اجتماعی خانواده از دید جامعه شناختی به بررسی نظریه های خرده فرهنگی و  بازنمایی سینما در حوزه جامعه شناسی سینما پرداخته می شود.
2-2-1-نظريه هاي خرده فرهنگی:

نظريه های خرده فرهنگی به موضوع رفتار بزهكارانه در میان جوانان طبقات پايین جامعه بر حسب ويژگی های خرده فرهنگی آنان مانند ارزشها، زبان و اسلوب های زندگی پرداخته اند. به علاوه اين نظريه ها بزهكاری جوانان را از جرم متمايز دانسته و بر اين باورند كه رفتار بزهكارانه به وسیله افرادی رخ می دهد كه هنوز به سن قانونی نرسیده اند. به اعتقاد نظريه پردازان خرده فرهنگی، رفتار بزهكارانه به وسیله دار و دسته های بزهكار معمولاً در اجتماعات خرده فرهنگی طبقات پايین جامعه شكل گرفته و به اجرا در می آيد. به اعتقاد كوهن خرده فرهنگ بزهكار، پاسخ دسته جمعی افرادی است كه در ساختار اجتماعی موقعیت يكسانی داشته و برای كسب موقعیت های اجتماعی بالا و مزايای مادی كه به ایجاد اين موقعیت حاصل می شود احساس ناتوانی می كنند و انتخاب خرده فرهنگ بزهكار به طور دسته جمعی راه حلی است برای كسب موقعیت اجتماعی فرد بر اساس معیارهايی كه از طرف آنان پذيرفته شده و انجام آنها برای شان امكان پذير است. (احمدی، 1326: 12-16) 
الف)نظرية بوم شناسي شهري 

ديدگاه بوم شناسي شهري، صحنة شهري را محل تنازع بقا و جايگیری مناسب تر در بهترين فضاي شهري می داند. در نظرية بوم شناسي شهري، اثر حاشيه نشيني بر ميزان جرم و جنايت بيان شده است. (پيران، 1380 : 161) هنگامي كه از اكولوژي يا روابط انسان با مكان و مسكن سخن مي رود، تنها به جنبة مكاني اين روابط توجه نمي شود، بلكه از تغييرات و تحولاتي كه در روابط انسان و محيط مسكوني او نيز رخ  مي دهد، بحث مي شود. به طوركلي بوم شناسان پنج مرحلة عمدة بوم شناختي در شهرها را تشخيص داده اند: تراكم، تمركز، تمركز زدايي، انشعاب و تهاجم. (كوهن، 1992: 234) 

براساس اين ديدگاه، زندگي در نواحي كلان شهرها به بي برنامگي، آشفتگي، ناهنجاري و خصايصي چون، ضعف پيوندهاي اجتماعي و از بين رفتن حمايت هاي اجتماعي منجر مي شود. زندگي در اين محيط ها به فشارهاي فيزيكي و رواني براي مهاجران مي انجامد؛ به طوري كه به آنها احساس از خودبيگانگي و جدايي دست مي دهد. بنابراين چنانچه اين مدل روي دهد ، مهاجران در محيط هاي شهري به طور قابل توجهي با چالش هايي در حفظ سلامت رواني و فيزيكي روبه رو مي شوند؛ به   گونه اي كه نظام حمايت اجتماعي براي آنها ضعيف مي شود.
ب)مدل اكولوژيك (بوم شناسي)

بلكسي  مدل اكولوژيك (بوم شناسي) را در سال 1980، براي تبيين خشونت عليه كودكان تدوين كرد. وي رهيافت اكولوژيكي خشونت را يك پديدة چند بعدي درنظر مي گيرد كه از تعامل بين عوامل فردي، وضعيتي و اجتماعي ناشي می شود. (هيسي، 1998: 140)

محيط مساعد يكي از عوامل مهم براي وقوع پديدة كودك آزاري است. عوامل فردي و خانوادگي كودك آزاري تنها زماني فعال مي شوند كه شرايط محيطي لازم فراهم شود. بنابراين اگر عوامل موقعيتي يا استرس محيطي با ديگر عوامل فردي و خانوادگي همراه شوند، احتمال بروز كودك آزاري افزايش خواهد يافت. چنانچه اين استرس ها براي فرد يا خانواده اي پيش بيايد كه مهارت هاي حل مسئله براي مقابله با موقعيت يا حمايت اجتماعي لازم را نداشته باشند، احتمال كودك آزاري را دو چندان خواهد كرد. علاوه بر بحران هاي محيطي ذكرشده كه سطح استرس را در خانواده هاي آسيب پذير افزايش داده و احتمال كودك آزاري را بالا مي برند، بعضي مؤلفه هاي ديگري چون مسائل فرهنگي، مذهبي، اجتماعي، اقتصادي و نظاير آنها نيز، از عوامل محيطي هستند كه مي توانند در سبب شناسي كودك آزاري مورد توجه قرار گيرند. كودك آزاري پديده اي است كه در جامعة مستعد به وقوع مي پيوندد. كودك آزاري در جامعة متأثر از فرهنگ، حساسيت و دانش اعضا نسبت به بدرفتاري با كودك شكل مي گيرد. (اعزازي،1380: 85) بنابراین این معضل بزرگ  اجتماعی درخانواده های ساکن مناطق حاشیه نشین بیشتر مشاهده می شود.

ج)نظرية بي سازماني اجتماعي 

نظريه هاي بي سازماني اجتماعي شامل نظرية آنومي مرتن  و نظرية عدم تعادل ساختاري پارسونز و نيزبت  (مرتن و همكاران، 1976 )، در بررسي مسائل و آسيب هاي اجتماعي به شرايطي توجه دارند كه منجر به از هم گسيختگي، ضعف و تناقض و ناكارآمدي قواعد، هنجارها و ساخت هاي اجتماعي مي شوند و عدم تعادل ساختاري و ضعف انسجام اجتماعي را به وجود مي آورند. از اين رو، اين وضعيت سبب كاهش كنترل اجتماعي بيروني و سوق دادن افراد به سمت رفتارهاي انحرافي مي شود. در واقع، ويژگي هايي چون شهرنشيني، تحرك مكاني، ناهمگوني قومي يا نژادي و گسيختگي خانواده، مانع از توانايي اجتماعي در اعمال كنترل اجتماعي روي افراد مي شود. فقدان يا ضعف كنترل اجتماعي، عنصر مهمي است كه در پشت مفهوم بي سازماني اجتماعي وجود دارد و همين عنصر است كه بي سازماني اجتماعي را با نظريه هاي نوين كنترل اجتماعي پيوند داده است. در نظرية بي سازماني اجتماعي تراكم بالاي واحدهاي مسكوني شاخص مهمي به شمار مي رود. بر اساس مطالعات و يافته هاي ديگري به اين نتيجه رسيدند كه كنترل اجتماعي غيررسمي (خانواده، مدرسه، مذهب و...) بر جرم و انحراف تأثير مي گذارد و ويژگي هاي ساختاري، مانند تراكم جمعيتي بالا، بي ثباتي زياد، فقر گسترده و فرسودگي ساختمان ها، همگي منجر به ميزان بالاي جرم خواهند شد. (مرتن و نيزبت، 1976) 
2-2-رویکردهای نظری جامعه شناسی سینما
بیش از صد سال از ظهور سینما در ایران می گذرد. در این دوران دراز، سینمای ایران افت و خیزهای فراوانی را از سر گذرانده است. حقیقت این است که سینما مانند هر پدیده اجتماعی در ارتباط متقابل با محیط اطرافش بوده است. هم بر آن تأثیر گذاشته و هم از آن تأثیر پذیرفته. همین نکته مهم اساس نوشته ای که در پی خواهد آمد را تشکیل می دهد. آندره بازن  ادعا می کند که انسان، پیش از آنکه که سینما ظهور عملی پیدا بکند رویای آن را در سر داشته است. (بوردول و تامسون،1388: 35)

اگر از جدل های بین فرمالیست ها  و رئالیست ها  و دیگر نظریه پردازان سینما در مورد زبان سینما، تدوین، مونتاژ، چیستی سینما، هدف سینما، .... بگذریم به طور کلی از دیدگاه های مختلفی می توان ارتباط متقابل سینما و جامعه را بررسی کرد. که البته چندان از یک دیگر منفک نیستند و آبشخور تمامشان را می توان در نظریه بازنمایی  و کمی دورتر در نظریات کارل مارکس یافت. در این جا به بررسی نظریه ی بازتاب پرداخته می شود.
الف)نظریه بازتاب

فرض بنیادین نظریه بازتاب بر این مبتنی است که مضامین فیلم های هر دوره بازتاب شرایط اجتماعی حاکم در آن دوره است. در دیدگاه نظریه پردازان بازتاب برای نفوذ به لایه های درون یک جامعه هیچ چیز به اندازه بررسی و تحلیل فیلم هایی که در آن جامعه تولید و نمایش داده می شوند ارزشمند نیست. ( جاروی، 1998)

اصولا فرض ربط متقابل هنر و جامعه و نفوذ هر یک بر دیگری فرضی قدیمی و استخوان دار است. هنرمند حتی اگر به دور از جنجال های زندگی روزمره باشد و خود را مطرود جامعه احساس کند باز هم رگه هایی به ظاهر گم و ناپیدا از عناصر محیط اجتماعی در اثرش یافت خواهد شد. در واقع همانگونه که الکساندر می گوید: هنر به واسطه ی جامعه مشروط شده و تعيین     می يابد. در حقیقت این فرض اساسی مارکس که آگاهی را برآمده از هستی اجتماعی انسان ها می داند برآمده از نظریه بازتاب است.

نظریه پردازان انتقادی نیز از آنجا که زندگی روزمره را اصلی ترین قلمرو تولید معنا می دانند (لاجوردی، 1388: 23) و هنر را مهم ترین جایگاه بازنمایی پیچیدگی ها و تناقضات زندگی روزمره (همان:44) در نظر می گیرند، برای سینما و بازتاب شرایط اجتماعی در آن، ارزش ویژه ای قائل هستند. در حقیقت لایه ها و طبقات اجتماعی جامعه به نوعی، گرایش ها و تضادها و نگرش هایشان را از رهگذر آثار هنری، در سینما، ثبت و جاودانه می کنند. 

با این همه رویکرد بازتاب به همان محدودیت هایی گرفتار است که تئوری بازنمایی دچار است و همان نقدهایی را بر می تابد که این تئوری در معرضش قرار دارد. مشكل عمده رويكرد بازتاب اين است كه آن قدر گسترده تعريف شده است كه قادر نيست مشخص كند كدام جنبه های جامعه در هنر بازتاب می يابد و كدام نمی يابد. 

بنابراين، همواره درباره اين كه چه چيزی و چه كسانی بازتاب می شوند بحث هایی وجود دارد. در ضمن اين سؤال نيز همواره پابرجا است كه چيزهايی كه بازتاب می شوند چگونه، به چه مقدار، از چه جنبه و با چه روشی بازتاب می شوند. (آزاد و امیر، 1388: 324)

ب)کارکرد گرایی
در نظر گرفتن رویکردی جدا به عنوان رویکرد کارکردگرایی بدین معنا نیست که نظریه پردازانی به صرف مقوله کارکردگرایی سراغ سینما و جامعه رفته باشند. چرا که کارکردگرایی در این حیطه روی دیگر سکه تئوری بازتاب محسوب می شود. در واقع کارکردگرایی بدین معنا که برای سینما کارکردهایی در نظر گرفته شود و با توجه به آن دوره های زمانی مشخصی از یک جامعه بررسی شود، امری جدا از تئوری بازتاب و دورتر از آن تئوری بازنمایی نیست.

گارت جوت  در کتاب «سینما به مثابه رسانه ارتباط جمعی»، شش کارکرد را برای سینما تشخیص می‌دهد. این کارکردها عبارت‌اند از: 

الف) گریزخواهی: تاریخ فیلم و سینما نشان می‌دهد که در دوره‌های رکود اقتصادی و جنگ که افراد با مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوان روبرو هستند، برای گریز از مشکلات به سینما پناه می‌برند زیرا اضطراب آنها با تخلیه هیجانی تسکین خواهد یافت.

ب) ایجاد نگرشهای جدید: این کارکرد بسیار شبیه کارکرد اقناع و تبلیغ و برآمده از ویژگی های خاص سینما همچون توانايی تأثیر عمیق بر مخاطب است. سینما عاملی مؤثر در ایجاد و تقویت تصورات قالبی و در عین حال محو و تضعیف آنهاست. سینما امكان شكستن مرزها و قالب های موجود را تا جايی كه خطوط تصور بشر را فراتر برده و دنیايی نو را تصویر کند، دارد. 

ج) اقناع و تبلیغ: فيلم ها در کنار کارکرد آشنای سینما در تبلیغات سیاسی، در ساختن فرهنگ نقش مؤثری دارند و به فرهنگ و سبک زندگی شکل می‌دهند. به عبارت دیگر ایدئولوژی غالب جامعه از طریق ایدئولوژی عرضه‌ شده در فیلم ها تقویت می‌شود. بنابراین سینما می‌تواند وسیله‌ای باشد برای قانع کردن مردم تا به خواسته‌های طبقه حاکم و تبلیغ ارزش هايی که این طبقه برای بقایش به آنها نیاز دارد، گردن نهند.

د) جامعه‌پذیری: سینما مانند سایر رسانه‌های ارتباط جمعی قادر است نهادهای سنتی جامعه‌پذیری مثل خانواده، مدرسه و کلیسا را پشت سر بگذارد و با افراد به طور مستقیم رابطه برقرار کند.

ﻫ) نشان دادن واقعیت: یکی دیگر از کارکردهای سینما ـ به ویژه برای تصویر کردن معضلات و مشکلات جامعه و گرفتاری های روانی، اجتماعی و اقتصادی مردم نشان دادن واقعیت ها به صورت عریان است یا در اصطلاح، نشان دادن واقعیت ها همان‌طور که هستند. این فیلم ها معمولاً برای تأثیرگذاری بیشتر پایانی تلخ دارند و شخصیت های داستان معمولاً در این گونه فیلم ها به اهداف و آرزوهای خود نمی‌رسند.

و) همذات پنداری : که تقریباً در تمام فیلم ها وجود دارد.
3-بازنمایی خانواده حاشیه نشین در فیلم های سینمایی پس از انقلاب

در این جا سعی می شود بر اساس چارچوب نظری موردهای مطالعاتی پرداخته شده در ابتدای مقاله مورد تحلیل قرار گیرد. از اینرو بر مبنای رویکرد نظریه‌های جامعه شناسی مطرح شده فیلم پر مخاطب دهه 90 با عنوان  «ابد و یک روز» بر اساس انتخاب هدفمند از موارد مطلوب گزینش شده است که در ادامه به صورت مبسوط به تشریح آن پرداخته خواهد شد.   
3-1- شناسنامه فیلم 

کارگردان: سعید روستایی، فیلمبردار: علی قاضی   تدوین: بهرام دهقان  تهیه کننده: سعید ملکان، . نقش‏آفرینانان: پریناز ایزدیار، نوید محمدزاده، پیمان معادی؛ محصول: 1394.

3-2-اهمیت فیلم 

فروش گیشه: 11 میلیارد تومان، برنده 9 سیمرغ بلورین از جشنواره فیلم فجر1394،
3-3-خلاصه داستان فیلم
داستان خانواده ای از طبقه پائین شهر می‏باشد که با ورود یک خواستگار و مسائلی که پیرامون این اتفاق رخ می دهد، تماشاگر را به دنیای تاریک این خانواده هدایت کند. سمیه (پریناز ایزدیار) دختر جوانی است که قرار است به زودی به عقد مردی افغان درآید. اما سمیه برای انتخاب مردد است چرا که وضعیت خانه ای که در آن قرار دارد تا حدود زیادی به او وابسته است. وی مادر پیر و از کار افتاده ای دارد و البته برادران و خواهرانی که همواره در حال نزاع با یکدیگر هستند و...
3-4-  تحلیل و بررسی
در این قسمت به بحث و بررسی پیرامون مسائل و مباحث جامعه شناختی و نگاه منتقدانه به  فیلم سینمایی ابد و یک روز پرداخته می شود.
 3-4-1-تحلیل روایی 

این فیلم نمایشی از خانواده‎ای است که در خانه‎ای بدون پدر زندگی می‏کنند مادر نیز مریض و سربار اعضاء خانواده است. شعار و جمله‏ی پسر بزرگ (معادی): «هرکس از این خانه نرود سگ است. هرکس برود و برگردد از سگ کمتر است» او را جانشین و بزرگ خانه نمایش می‎دهد. مردی که در سابق معتاد و در ظاهر دلسوز خانواده است اما خواهر مظلوم خانواده را به قصد ازدواج به یک افغانی می‌فروشد تا مغازه‏ی ساندویچی بدست آورد. از سویی برادر معتاد خانواده راز او را فاش می‌کند.در این فیلم می‎توان «خانه» را نشانه و یا استعاره‏ای از  جامعه‎ قلمداد نمود.

بیست دقیقه اول فیلم پر از جزئیات بیهوده است به بهانه تمیزکاری خانه و بعد اتاق برادر معتاد (محسن) شاهد ته‌‌ سیگارهای لای درزهای دیوارها، بند زیرپوش بیرون‌زده، وسایل شیشه‌کشی و تکه‌های مواد مخدر و پول‌های مچاله شده هستیم؛ و ریختن سرآسیمه مواد به چاه توالت و پرتاب یک بسته از آن به پشت‌بام خانه همسایه و دردگرفتن ادایی دستِ پرتاب‌کننده (معادی). چرا این بسته را در چاه توالت نمی‌ریزد؟ سرنوشت این بسته بعد از یافتن برادر کوچک در پشت‌بام همسایه سرانجام چه می‌شود؟ این جز بازی رقت‌آمیز نمایشی نیست؟ مثل خیلی‌ دیگر از لحظات فیلم.

فیلم حول محور محسن معتاد (نوید محمدزاده) می‌گردد و همه چیز درام در خدمت آن است. قهرمان- ضد قهرمان محسن، با جنگ و دعوا و شر و شور در همه جای فیلم ناگهان ظاهر می‌شود. آن‌همه سروصدا و شلوغ‌کاری، قلدربازی و شاخ‌وشونه‌کشی مرتضی در مقابل او و برگشتن به خانه‌اش چقدر لوس و نمایشی است. همه‌اش به تسلیم و سکوت می‌انجامد. دعواهای‌شان نیز ربطی به برگشتن او ندارد. اکت‌های بازیگر این نقش در نیمه اول فیلم مصنوعی و باسمه‌ای است و بعد در نیمه دوم بسیار ادایی می‌شود. قطعا معادی بهتر است؛ اما به نقش نمی‌خورد. شمال‌شهری‌ای که ادای جنوب‌شهری درمی‌آورد. علت انتخاب‌اش برای معروفیتش در جشنواره‌های خارجی نیست؟ شهناز کیست با آن پسر عشق لات و هیولاوارش؟ چه ربطی به فیلم دارد؟ صحنه دعوای برادران «غیرتمند» پشت در اتاق او چقدر مسخره و بی‌معناست، ‌مثل همه دعواهای قلابی فیلم. شهناز انگار شوهر ندارد که همه‌اش آنجاست. پدرها و شوهرها در فیلم غایب هستند. اعظم چه‌کاره است و در این خانه چه می‌کند؟ بیوه است و پول‌دار و اهل دوبی و کیش‌رفتن و... چرا علیرغم ظاهر دلسوزش هیچ کمک مالی‌ای به خانواده‌اش نمی‌کند؟ شاید می‌داند خانواده احتیاج به کمک ندارند. همه‌ چیز بازی است؛ یک بازی رقت‌انگیز. در هیچ کجای فیلم شاهد بی‌پولی این خانواده مثلا فقیر نیستیم. اگر مرتضی داماد آینده افغان را تیغ می‌زند برای خرید مغازه است نه حل بحران مالی.

مادر جز اکسسوار نیست. دلسوز و دل‌نگران پسر معتاد بیچاره‌اش است و برایش بسته مواد را پنهان می‌کند تا او بفروشد و این سیکل منحط تباهی ادامه یابد. بیماری قلابی او چیست؟ نمایشی نیست؟
و اما دو شخصیت ظاهرا مثبت فیلم که به قول منتقدان طرفدار، نقطه امید فیلم است – که نیستند. پسربچه فیلم (نوید) که از همه بهتر است، زرنگ و باهوش می‌نماید و اهل درس؛ اما فقط در حال بازی با توپ دیده می‌شود و دست‌شویی‌رفتن و کارکردن در مغازه یا خرید یا تماشای کارتون. کی درس می‌خواند؟ نه کتابی دارد نه دفتری.

و اما سمیه ستم‌کش و منفعل فیلم فارسی: مهربان و دلسوز است و ظاهرا مقاومتی در رفتن از خانه دارد، در ترک خانه. اما از خانه می‌رود و با دیدن نوید در آرایشگاه از پشت شیشه اتومبیل افغان‌ها به ‌ناگه بازمی‌گردد. این بازگشت، «از سگ کمترش» نمی‌کند؟ این بازگشت به امید است به خانه؟ یا استیصال است و محتوم سرنوشت مبهم و آینده شوم و ماندن در تباهی آن سگدونی؟
3-4-2-آسیب‎های اجتماعی خانواده 

تفاوت عمده « ابد و یک روز » با دیگر آثاری که در این حال و هوا ساخته شده اند در این است که این بار کارگردان به خوبی شخصیت های داستان و جغرافیایی که داستان در آن رخ می دهد را شناخته است. سعید روستایی با تسلطی که به ندرت می توان در یک کارگردان 26 ساله جستجو کرد، شخصیت های پر تعداد داستانش را به حدی خوب و درست پرورش داده که مخاطب را به راحتی با خود همراه می نماید و دردها و ناراحتی های آنان تبدیل به درد ذهنی مخاطب در هنگام تماشای فیلم می شود.

« ابد و یک روز » داستان زندگی افرادی در حاشیه شهر است که با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراوانی روبرو هستند و اینها می تواند عوامل مهمی باشد برای روی آوردن این افراد به سمت اعتیاد و فروش مواد مخدر.

خانواده در فیلم سینمایی « ابد و یک روز» نقشی پررنگ و قابل ملاحظه دارد. بطور کلی خانواده در تکوين شخصيت فرزندان نقش مهمي را ايفا مي‌کند به طوري که اين خصوصيات در بزرگسالي هم به همراه شخص بوده و در آن مؤثر است به طوري که شايد نتواند آن را تا پايان عمر تغيير دهد؛ چرا که « اولا الگوي شخصيت آدمي در دوران کودکي تکوين پيدا مي‌کند و تعديل و تغيير آن در طول زندگي بسيار اندک خواهد بود. نبايد فراموش کرد که تغيير با سن، بيشتر تغيير کمي است تا کيفي» خانواده حاضر در این فیلم، به دلیل ضعف هایی که در بطن خود دارد، به جای ایفای نقش مثبت و سازنده در تربیت افراد، عاملی می شود برای هدایت اعضای خود  به سمت اعتیاد و بزهکاری.

وقتی عقیده داشته باشیم که محیط خانواده از بعد فيزيکي (موقعيت جغرافيايي، اقليمي، آب و هوا، شهري،...) و همچنين از نظر رفتاري، در شکل گيري شخصيت و ساختار اخلاق انسان، نقش اول را ايفا مي‌کند و بيش از محيط‌هاي ديگر بر اعضاي جامعه اثر مي‌گذارد»، بنابراين صفاتي که در انسان وجود دارد روز به روز ريشه هاي عميق‌تري پيدا مي‌کند و از طرفي اراده انسان را در تغيير اين صفات تضعيف مي‌کند. آنچه در « ابد و یک روز» از خانواده نشان داده می شود، تاثیرات مخربی است که نهاد خانواده به عنوان یک نهاد کوچک اما با تاثیراتی عمیق بر شخصیت های داستان، بر جای می گذارد.

یکی از مهمترین معضلاتی که این خانواده حاشیه نشین با آن درگیر است، فقر و بیکاری است، که می توان آن را در فضای به تصویر در آمده در این فیلم به خوبی مشاهده نمود.

آنچه مسلم است اين  است كه:  فقر زمينه ساز بسياري از معضلات اجتماعي است. از دیدگاه مرتون به عنوان جامعه شناسی که در این زمینه نظریه پردازی نموده است، هنگامي كه افراد نتوانند وسايل لازم را براي رسيدن به هدف‌هاي مورد نظر در اختيار داشته باشند (و يا جامعه در اختيار ايشان قرار ندهد)، و هدف اصلي فراموش شود، افراد اهداف و آرمان‌هاي مورد نظر جامعه را نمي‌توانند با پيروي از راه هاي مجاز و نهادينه شده تعقيب كنند، از اين رو، دزدي، فريبكاري، فساد، رشوه، اعتیاد، خرید و فروش مواد مخدر و ارتكاب انواع جرايم در جامعه افزايش مي‌يابد. این قضیه در « ابد و یک روز» به خوبی به تصویر کشیده می شود. زمانی که اعضای این خانواده، با فقر مواجه می شوند، این نابرابري درآمد، علاوه بر اینکه توليد فشار مي نمايد، باعث افزايش ميزان جرم در آن ها نیز مي شود. آنچه در این محله حاشیه نشین به تصویر در می آید، این است که: شکاف عمده بين فقير و غني، کينه توزي و عدم اعتماد را به وجود مي آورد و چنين وضعيتي سرانجام منجر به خشونت و جرم مي شود. این جامعه حاشیه نشین، که در آن نابرابري درآمد افزايش يافته است، يک نوع حقارت و سرافکندگي در خانواده کم درآمد ايجاد نموده که اين عامل باعث ايجاد انگيزه هاي مجرمانه در برخي از اين ایشان مي گردد. بيکاري نیز  معضل اجتماعي ديگري است که این خانواده و دیگر خانواده های حاشیه نشین با آن دست و پنجه نرم می کنند. این عامل باعث آسيب‌هاي جدي فردي و اجتماعي قابل ملاحظه ای می شود. و زمينه ای خواهد شد براي انواع انحرافات اجتماعي از جمله اعتیاد. وجود فرصت‌هاي هميشه خالي، عدم تحمل بيکاري، فقدان قدرت تأمين نيازها به دليل نداشتن درآمد، زمينه‌هايي آماده براي کاشت بذر جرم و انحرافات جوانان و سرپرستان خانوار در خانواده های حاشیه نشین و بیکار، مي‌باشند.

یکی از بهترین ویژگی های « ابد و یک روز » را می توان به تصویر کشیدن معضل اعتیاد دانست. معضلی که در سالهای اخیر بارها و بارها در سینما از آن صحبت شده اما هرگز تا بدین حد برای مخاطب ملموس و قابل درک نبوده است. کارگردان جوان فیلم به جای به تصویر کشیدن موقعیت های کلیشه ای از شخص معتاد، وی را فردی معرفی می نماید که مشکل اعتیادش سبب دور شدن او از جمع خانواده شده است. در یکی از سکانس های تاثیرگذار فیلم، اعضای خانواده در حال رقص و پایکوبی هستند اما محسن در حیاط به تنهایی مشغول پایکوبی است و در یک نمونه بهتر، زمانی که سمیه در حال گرفتن عکس دسته جمعی  می باشد، محسن به جای قرار گرفتن در کنار خانواده، در بالای پله ها می نشیند تا جدای از دیگران باشد. روستایی به خوبی توانسته با تسلط کامل، تاثیرگذارترین تصویر از اعتیاد در سینمای ایران در چند سال اخیر را ترسیم نماید.

3-4-3نظریه های خرده فرهنگی 

فیلم سینمایی ابد و یک روز را می توان در بستر نظریه های خرده فرهنگی تحلیل و بررسی نمود: نظريه های خرده فرهنگی به موضوع رفتار بزهكارانه در میان جوانان طبقات پايین جامعه بر حسب ويژگی های خرده فرهنگی آنان مانند ارزشها، زبان و اسلوب های زندگی پرداخته اند. این فیلم سینمایی نیز روایتی است از زندگی جوانان در منطقه حاشیه ای و پایین جامعه.

از آنجا که نظريه های خرده فرهنگی، بزهكاری جوانان را از جرم متمايز دانسته و بر اين باورند كه رفتار بزهكارانه به وسیله افرادی رخ می دهد كه هنوز به سن قانونی نرسیده اند و همچنین رفتار بزهكارانه به وسیله دار و دسته های بزهكار معمولاً در اجتماعات خرده فرهنگی طبقات پايین جامعه شكل گرفته و به اجرا در می آيد.

در ابد و یک روز، خرده فرهنگ بزهكار، پاسخ دسته جمعی افراد خانواده سمیه و محله زندگی اوست كه  خود را در ساختار اجتماعی با موقعیت يكسانی فرض نموده، اما برای كسب موقعیت های اجتماعی بالا و مزايای مادی كه به ایجاد اين موقعیت حاصل می شود احساس ناتوانی می كنند و ایشان انتخاب خرده فرهنگ بزهكار را به طور دسته جمعی راه حلی می دانند برای كسب موقعیت اجتماعی شان بر اساس معیارهايی كه از طرف ایشان پذيرفته شده و انجام آنها برای شان  امكان پذير است.

فیلم سینمایی « ابد و یک روز» را می توان از منظر نظريه بوم شناختی در مكتب شیكاگو نیز به عنوان یکی از نظریه های خرده فرهنگی بررسی نمود. در این نظریه، در تبیین انحرافات اجتماعی بر متغیرهايی كه با پديده شهرنشینی ارتباط دارند، مانند؛ زبان، قومیت، مهاجرت، حوزه های سكونت گاهی و تراكم جمعیت تمركزشده است. مواردی که در این فیلم به خوبی به تصویر در آمده است.ا

در ابد و یک روز، بر عوامل جمعیت شناختی مانند سن، بعد خانوار، تراكم جمعیت و مهاجرت و عوامل بوم شناختی مانند قومیت، نژاد و محل سكونت بر جرم و بزهكاری و بی سازمانی اجتماعی تأكید می شود. بر اساس  این ديدگاه ، زندگی در نواحی كلان شهرها، به بی برنامگی، آشفتگی، آنومی و خصايصی چون ضعف پیوندهای اجتماعی و از بین رفتن حمايت های اجتماعی و همچنین فشارهای فیزيكی و روانی برای حاشیه نشین ها منجر می شود، به طوریكه به آنها احساس از خودبیگانگی و جدايی دست می دهد. بنابراين مشاهده می شود که در این فیلم، اين مدل اتفاق افتاده و خانواده و اعضای آن در محیط حاشیه ای شهر به طور قابل توجهی با چالش هايی در حفظ سلامت روانی و فیزيكی خود مواجه می شوند به طوری كه نظام حمايت اجتماعی برای آنها ضعیف شده و به وادی اعتیاد و بزهکاری می روند. زمانی که برادر معتاد  خانواده سلامت روانی خود را از دست داده و برای رسیدن به خواسته های خود، دست به فروش خواهرش به مرد افغانی می زند، می توان دریافت که معضل اعتیاد چه عواقب ناپسندی با خود به همراه داشته است.

علاوه بر نظریه بوم شناختی مکتب شیکاگو، فیلم سینمایی « ابد و یک روز» را می توان در بستر دیگر نظریه های خرده فرهنگی از جمله نظریه بی سازمانی اجتماعی و نظریه محرومیت نسبی نیز تحلیل و بررسی نمود.
3-4-4-نگاه انتقادی
می توان گفت: ابد و یک روز؛ اوج تلخی و بی انصافی یک کارگردان خوش آتیه است. برخورد با فیلم ابد و یک روز برخوردی دوسویه است. ساختار و فرمی که با تسلط هرچه تمام تر نوید ظهور یک کارگردان خوش آتیه و مسلط بر هنر و رسانه سینما را می دهد و از سوی دیگر تلخ پنداری و نگاه عاری از امید کارگردان خطر روزهای بد را برای سینمای اجتماعی ایران بیش از پیش جدی تر می کند.

فیلم ابد و یک روز که با استقبال بی نظیر تماشاگران و حاضران در کاخ جشنواره فیلم فجر روبرو شد، در پایان تشویق ممتد تماشاگران را در پی داشت. امر مهمی که نشان از جدی بودن معضل محتوا و تلخی سینمای ایران در سال های آینده سینمایی دارد.

البته این فیلم با ساختاری فوق العاده و تسلط کامل کارگردان توانست نبض هر لحظه تماشاگر را در طول فیلم به دست آورد. تسلط سعید روستایی بر کارگردانی، متن و بازی گرفتن از بازیگران کارآزموده فیلم قابل تقدیر و ستایش است. اما نکته ای که نمی توان آن را از نظر دور داشت پرداخت کارگردان جوان سینمای ایران آن هم با این حد توان و تسلط بر زبان سینما و ساختار درام به معضلات اجتماعی آن هم با دیدی غیر منصفانه است.

فیلم نه تنها به سیاه نمایی جامعه ایرانی پرداخته است، بلکه با پایان نیمه باز خود و سرگذشت مبهم و آینده نامعلوم شخصیت سمیه به مثابه افق و آینده جامعه آسیب دیده، امید مخاطب به جامعه اش را نیز از او گرفته است. خانواده ای که در فیلم ابد و یک روز تصویر شده است استعاره ای کامل از جامعه ایرانی است که محکوم به ابد و یک روز تلخ و سیاه است. نسخه تجویزی فیلمساز خوش آتیه و آگاه سینمای ایران متأسفانه نسخه ای محتوم به نیستی است؛ نه نسخه ای که بتوان در افق آن چشم اندازی از امید  و روشنایی متصور شد. در میان کاراکتر های خانواده نقش سمیه که دختر مجرد و به قولی دم بخت خانواده است بیش از همه در نمادپردازی فیلم اهمیت دارد.

زن که به مثابه اعتقاد و سرزمین در ادبیات فیلم و تصویر و همچنین درام غربی شناخته می شود، آشکارا در معرض معامله ای نابرابر و اجباری با بیگانه قرار می گیرد تا برای بقای زندگی پر رنج در ابد و یک روز به دست بیگانه غیر ایرانی به تاراج رود.

اگرچه در انتهای فیلم سمیه به خاطر تعلق خاطر به خانه و خانواده اش به خانه باز می گردد، اما هیچ بارقه ای از امید و روشنایی در خانواده ای که محکوم به ابد و یک روز است در انتهای فیلم به چشم نمی خورد.

برخورد با فیلم ابد و یک روز برخوردی دوسویه است. ساختار و فرمی که با تسلط هرچه تمام تر نوید ظهور یک کارگردان خوش آتیه و مسلط بر هنر و رسانه سینما را می دهد و از سوی دیگر تلخ پنداری و نگاه عاری از امید کارگردان خطر روزهای بد را برای سینمای اجتماعی ایران بیش از پیش جدی تر می کند.

کارگردانی که می تواند مخاطب خود را با هنر داستان گویی اش در سینمای اجتماعی امیدوار و منتظر روزهای بهتر در جامعه ای اسلامی کند، برای اولین تجربه بلند سینمای حرفه ایش ترجیح می دهد تا دریچه دوربین خود را به نیمه تاریک و ظلمانی جامعه ای نزدیک کند که غیر منصفانه هیچ تصویری امیدوار کننده ای در سراسر آن نیست.

با استقبال بی نظیر تماشاگران از فیلم و ارتباط عمیقشان با فیلم و شخصیت های اصلی و فرعی باید بیش از همه نگران مخاطبی باشیم که دیگر امید را در سینمای اجتماعی به مثابه تخیلی اساطیری می پندارد که پرداختن به آن را دور از واقعیت جامعه اش می داند.

البته « ابد و یک روز » را از لحاظ فیلمنامه می توان به راحتی در زمره بهترین فیلمنامه های چند سال اخیر در سینمای ایران قرار داد. فیلمنامه ای که از دکوپاژ و میزانس گرفته تا پرداخت شخصیت ها، در حد و اندازه استاندارد قرار دارد. خوشبختانه کارگردان به خوبی این موضوع را درک کرده که برای روایت داستان آدمهای پائین شهر نیازی به سفید و سیاه کردن آنان نیست. این انسانها درد مشترکی دارند اما هرگز برای رسیدن به مقاصدشان یک هیولای ترسناک نمی شوند. ویژگی تحسین برانگیز دیگر فیلم را می توان در شخصیت کودک جستجو کرد؛ شخصیتی که برخلاف فضای تیره و تاریک داستان، کاملا یک تیزهوش است و فیلمساز با خلق آن این پیغام را به جامعه می دهد که افراد باهوش متعلق به دسته یا طبقه خاص اجتماع نمی باشند.

بهترین شخصیت پردازی فیلم متعلق به محسن (با بازی نوید محمد زاده) است. مرد جوان معتادی که اگرچه اعتیاد شدیدی به مواد مخدر دارد و فروشنده سابقه داری است، اما عشق و علاقه اش به اعضای خانواده را از یاد نبرده و در میان دعوا و مرافعه های فراوان با برادرش مرتضی ( پیمان معادی ) همواره به او یادآوری می کند که نباید سمیه با چنین وضعیتی ازدواج کند. علاقه برادر و خواهری محسن و سمیه مخصوصا در سکانس درخشان یک سوم پایانی فیلم که محسن در حال التماس کردن به سمیه می باشد، تماشایی و تاثیرگذار است و کارگردانی دقیق سعید روستایی نیز به خوبی از این موقعیت بکر، لحظه ای ماندگار خلق کرده است. ابد و یک روز در بخش بازیگری بدون شک یکی از برترین های سینمای ایران در چند سال اخیر به شمار می رود. بازیگران پرتعداد فیلم، بهترین بازی خودشان را تا به امروز را ارائه کرده اند. پیمان معادی که مشخصا بهترین بازیگر فیلم است، نوید محمد زاده هم در نقش محسن بازی مسلطی از خود به نمایش گذاشته است و ترحم تماشاگر را بر می انگیزد. پریناز ایزدیار نیز در مهمترین نقش آفرینی دوران بازیگری اش توانسته است به خوبی تصویری مظلومانه از سمیه ترسیم نماید و تماشاگر را نگران سرنوشت این شخصیت کند. دیگر بازیگران مکمل فیلم از جمله شبنم مقدمی و شیرین یزدان بخش نیز به خوبی از پس نقش هایی که به آنان سپرده شده برآمده اند. « ابد و یک روز » اثری شایسته و تماشایی است که پازل های آن به درستی در کنار یکدیگر چیده شده اند.
نتيجه‌گيري و پيشنهادها
فیلم‌های اجتماعی سینمای ایران پس از انقلاب برای ارائه تصویری مناسب در بازنمایی خانواده بعنوان یک نهاد اجتماعی مهم در مناطق محروم و حاشیه نشین نقش موثری ایفا می نماید. از این‌روی به نظر می‌رسد سینمای ایران می‌تواند با ساخت و تقویت فیلم‌های سینمایی مبتنی بر نقش خانواده در مناطق محروم و حاشیه نشین در جهت آگاهی بخشی و نجات این خانواده‌ها موثر عمل نماید.

با توجه به  فیلم سینمایی؛ «ابد و یک روز»،  نحوه بازنمایی مسائل و مشکلات  خانواده های ساکن در مناطق حاشیه نشین طی صنعتی شدن و شهرنشینی عوارضی از جمله؛ فاصله طبقاتی، تجمع ثروت در دست عده ای و فقر عده‌ای کثیر، حاشیه نشینی و مهاجرت به شهرها و سکونت در حاشیه شهرها را به همراه داشتند. حاشیه نشینی به مثابه یک عارضه شهری است.

حاشیه نشینان اکثراً مهاجران از روستاهایند که برای فرار از بیکاری و فقر با هزاران آمال و آرزو جلای وطن کرده اند ولی به علت عدم تمکن مالی و پایین بودن تحصیلات و مهارت نتواسته اند جذب نظام اقتصادی – اجتماعی شهر شوند؛ لذا به حاشیه شهر رانده شده اند و قشر فقیر شهر را تشکیل داده اند – فقیرانی که نیازهایی دارند ولی قادر به برآوردن آنها از راه مشروع و قانونی نیستند، پس به راه های نامشروع متوسل  می شوند. 

در ایران، پيامد گسترش شهرنشيني سريع در، پيدايش شهرهاي بزرگ و ايجاد مناطق حاشيه نشين با بافت نابسامان و مسكن نابهنجار است. حاشيه نشيني در چندين سال گذشته، علاوه بر مشكلات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، امنيتي و زيست محيطي فراواني كه در كلان شهرهاي ايران به وجود آورده است، سبب رشد و گسترش خشونت هاي خانگي نسبت به زنان و به ويژه كودكان در مناطق فقير و پايين دست جامعه، به دلايل مختلفي چون مسائل مالي، فرهنگي، وضعيت مسكن و موارد متعدد ديگر شده كه اين پديده رو به افزايش است.

يافته هاي در جامعه مورد مطالعه این فیلم ، همسو با نظريه هاي بوم شناسي شهري، بي سازماني اجتماعي، نظرية فشار و قشربندي اجتماعي و به ويژه، نظرية محروميت است كه بر اساس آن، افراد به دليل داشتن مشكلات اقتصادي و كمبود درآمد از يك سو و مقايسة خود با افرادي كه در شهر هستند از سوي ديگر، تمايل زيادي به ارتكاب رفتار مجرمانه پيدا مي كنند. 

با توجه به سینمای اجتماعی پس از انقلاب می توان گفت در این گونه نگاهی مستقل به واقعیت های اجتماعی مشاهده نشده است. 

لذا کارگردانان و تهیه کنندگان فیلم های سینمایی می بایست برای موفقیت در این زمینه و همچنین ابعاد گسترده زندگی خانواده ها در مناطق حاشیه نشین، ابتدا به مطالعه ابعاد روانشناختی و جامعه شناختی این موضوع مهم پرداخته و با شناخت کامل از عوامل ایجاد و آسیب های ناشی از این معضل مهم در اجتماع، به ساخت فیلم های سینمایی بپردازند.

آنچه در بررسی  فیلم های سینمایی مربوط به حاشیه نشینی و خانواده های درگیر با آن از جمله فیلم ؛ « «ابد و یک روز» به دست می آید این است که: این فیلم درباره یک حاشیه شهری پر جرم و جنایت هستند. جنایتکارانی که همان افراد عادی جامعه اند که برخی تاکنون مرتکب جنایت نشده اند و برخی از کودکی با این پدیده رشد می کنند. یعنی محیط زندگی ایشان اقتضای چنین چیزی را دارد و یا به عبارتی افراد این جوامع، مجرمانی هستند زاییده محیط جرم زا. 

تعارض و تنش بین اعضای خانواده در این فیلم نشان می‌دهد که اگر در خانواده، هرگونه رفتار و اخلاقیاتی رواج داشته باشد، این خصوصیات در ذات افراد آن خانواده نهادینه شده و در جامعه بروز خواهد کرد. از این روی می‎تواند همراه با تعصباتی خاص و شرایط محیطی نامناسب رخدادهای ناگواری را در حاشیه‌های شهر به نمایش گذارد.

در این فیلم‌، خانواده‏ای که در حاشیه‏ی شهر زندگی می‌کند از ابتدایی‏ترین تسهیلات و امکانات زندگی شهری محروم است. این‏گونه خانواده‌ها با مشکلات فرهنگی و اجتماعی متعددی روبرو هستند. از این‏روی می‎توان به معضلاتی اشاره نمود که بیشتر بر زنان و کودکان در زندگی شخصی و یا محیط کار تآثیر گذارند؛ عدم امکان مشارکت اجتماعی در جامعه مرد سالار، فقر اجتماعی- فرهنگی، اعتیاد ویا هنجارشکنی از مهمترین آسیب‌هایی است که خانواده‌های حاشیه‌نشین با آن روبرو هستند. اما از نکته‌های اصلی این گونه فیلم‌ها مساله کودکان و نوجوانان است که در چنین جوامعی رشد می‌کنند و به دلیل زندگی در محیط ناهنجار، دور ماندن از امکانات تحصیلی و رفاهی جامعه، به ورطه بزه و بزهکاری و حتی قاچاق و فروش مواد مخدر روی می‌آورند. با توجه به فروش این گونه از فیلم های اجتماعی در شناخت و آگاهی بر مخاطبین خود نیز می‏تواند تآثیرگذار باشد.
- شناخت عواملی که باعث حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ شده است از جمله رواج مهاجرت است که برای بررسی این پدیده در سینما می بایست سرمایه داران را به سرمایه گذاری و فیلم سازی در مناطق حاشیه ای تشویق نمود تا این مسئله مهم بیشتر مورد توجه مردم و مسئولین امر قرار بگیرد.

قبل از ساخت فیلم های سینمایی ای با این مضامین، می بایست تلاش نمود در جهت ايجاد مراكز و اشاعة فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره و مددكاري اجتماعي در راستاي تقويت شبكه هاي حمايتي خانواده، كاهش تعارض ها و خشونت هاي خانگي در مناطق حاشيه اي شهرها.

-تهیه کنندگان فیلم های سینمایی باید در خلال این فیلم ها تلاش کنند در جهت آموزش حقوق كودك و مهارت هاي فرزندپروري به والدين كم سواد مناطق حاشيه اي، به منظور ارتقاي سطح آگاهي آنها نسبت به نيازهاي مراحل مختلف رشد كودك و چگونگي پاسخ دهي به آن؛

- ساخت فیلم هایی با مضمون آموزش فنون و مهارت هاي فنّي لازم براي به دست آوردن مشاغل مناسب و دائمي در مناطق حاشيه اي شهر.

-زمينه سازي و تشويق بخش خصوصي و عمومي در زمينة سرمايه گذاري و كارآفريني در مناطق حاشيه اي شهر، براي رفع محروميت زدايي و ريشه كني فقر، بيكاري و اعتياد؛ از طریق فیلم های سینمایی.

توجه فیلم سازان در برخورد با پدیده حاشیه نشینی به بررسی بروز علت ها به جای توجه به معلول، را مورد بررسی قرار داد و با برنامه ریزی جامع و علمی برای برطرف نمودن این پدیده تلاش کرد. بنابراین امکان از بین بردن این معضل اجتماعی وجود دارد.

- فیلم سازان می بایست در زمینه ابعاد حاشیه نشینی و نقش خانواده ها شناخت و برنامه ریزی علمی را جانشین برنامه ریزی مقطعی، ظاهری همراه با ساده پنداری کنند. و این گونه آسیب های اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی را ریشه یابی نموده و برنامه ریزی هایی علمی برای برطرف نمودن موانع و عوامل پیدایی و گسترش این پدیده اجتماعی، انجام داد.
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